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Abstract  

Iranians have long believed in the inherent property of the speech  ,including the name of  the  

Divine  ,in  rejecting  magic and fighting against the  demons  ,but the special form of the  Exalted 
Name of God  ,which is  very unknown and unattainable, has  been  inspired by Islamic thoughts 
and caused by the influence of culture and Islamic beliefs  ,and popular beliefs have influenced 
the narrators. The issue of the effect of  the  Divine’s  name in  conjuring  away the curse put  on 

man  by  magicians has a historical record  in  the national epics of Iran  .In  the  scrolls  of  narration  

and oral traditions, the mention of   " Exalted Name of God  "and its effectiveness in  rejecting 
magic and  spell  is seen a lot  .In  many  cases  ,there are references to  the magical weapons on 
which  the  Exalted Name of God  has been  engrained  ,and the extraordinary power of the  

pahlavân  )hero   ( who  mentions  the  Exalted Name of God  .This research aims  in a descriptive-
analytical way  to explore and express the belief in the influence of  Exalted Name of God  in 
scrolls of narration ,and popular beliefs . 

Keywords   : the Exalted Name of God, hero, magic  and spell, popular culture, scrolls of 
narration . 
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  آن در طومارهای نقالی نقش و   اسم اعظمبازتاب 

 
 1ی زهرا غلام

 گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه مجازی، جامعه المصطفی العالمیه قم، قم، ایران  یاراستاد

 

 چکیده 
کردن سحر و جادو و مبارزه با دیوان ت ذاتی کلام و از جمله نام یزدان در باطلبه خاصیّ  ایرانیان از دیرباز و پیش از اسلام 

نیافتنی است، ملهم از افکار اسلامی و ناشی از  بسیار ناشناخته و دست کهاسم اعظم   ا صورت خاصاند، امّ باور داشته
یزدان در   اند. موضوع تأثیر نام ها تأثیر گذاشتهالیاست که بر نقّ ای بودهنفوذ فرهنگ و معتقدات اسلامی و باورهای عامیانه

نقّ و  ی ایران سابقه دارد  هاي ملّ باطل کردن سحر ساحران در حماسه الی و روایات شفاهی، یادکرد »اسم  در طومارهای 
های جادویی  سلاح شود و در موارد بسیاری به  دیده میشکنی بسیار  طلسم سحر و جادو و  ابطال    و مؤثر بودن آن در  اعظم« 

فوق قدرت  و  اعظم  اسم  به  است.منقش  شده  اشاره  اعظم  اسم  یادکرد  با  پهلوان  شیوۀ  پژوهش    در  العادۀ  به  که  حاضر 
عامه  الی و باورهای  اعتقاد به تأثیر اسم اعظم در طومارهای نقّ   ،ای انجام یافتههای کتابخانهتحلیلی و بر پایۀ داده-توصیفی

 مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است.  

 

    ی. القّ اسم اعظم، پهلوان، سحر و جادو، فرهنگ عامه، طومارهای ن: هاواژه کلید

 

 

 

 

 
1 Email: zgholami@hotmail.com  
 



  مهمقد  . 1
 اعظم اسمارۀ درب  د.گوینمي اعظم  اسم را  خداوند نام ترینبزرگای برای نزدیکی به امر و توان قدسی است. واسطه « نام »
خاصي   اسم  آیا و  است  آمده قرآن هايسوره  از ايسوره  چه  در یا و است اعظم اسم  خداوند هاي اسم  از  یککدام  که این و

تی  برای اسم اعظم خاصیّ   مسلمانانبرخی   (95:  1383شود )سجادی،  مي دیده آرا  اختلاف ؛هن یا و است اعظم الله اسما از
  / 6:  1351ند )ابونعیم اصفهانی،  اهند و به داشتن آن یا کتابتش فوائدی مهم نسبت داداهشبیه اَحراز و طلسمات قائل شد

گونه، معجزات پیامبران را حاصل برخواندن اسم اعظم  ند و ایناه( و گاه آگاهی از اسم اعظم را نشانۀ ارتباط با خدا گرفت28
ای مصر باستان، هنگامی که فرعون اسم اعظم را بر  ر اسطوره در تفکّ   (38  /2  :تا)حقی، بی  .نداهبر اشیاء و امور انگاشت

و سلیمان با یافتن انگشتری که    (31:  1387آیند )فروهر،  می  ا ندای او به سویشهای طبیعت براند، همۀ مائدهزبان می
 (333-336: 1369)شمیسا، یابد. سلطنت معنوی خویش را بازمی  ، اسم اعظم بر آن نگاشته شده بود

است   اسما و صفاتیابد و آن جامع جمیع  ظهور می  تاحدیّ   اسم اعظم نزد عارفان، نخستین اسمی است که در مقام و
پذیر است،  خداوند اگرچه امکانا دستیابی به نام مهین  امّ   (۶۴۶  :1375  یابد )قیصری، وسیله آن ظهور میو اسمای دیگر به

کس را شایستگی آن   شود؛ زیرا هرگاه نام مهین خداوند عنوان نمیافشاکردن آن شایسته نیست. در روایات عرفانی هیچ
کس  او را پنهان داشت. چون آدم را بیافرید این سرّ در وی نهاد و هیچ  ،نیست: »ابن عطا گوید: چون خدای حروف را بیافرید

 ( 21: 1381را از فرشتگان از آن سرّ خبر نداد.« )قشیری، 
خداوند چهل هزار اسم دارد که تنها یکی از آنها دانسته نیست و آن اسم   بر اساس کتاب »باورهای عامیانه مردم ایران« 

ماند  ای که در این میان میاعظم است. اگر کلمات قرآن کریم را از دو جهت مختلف شروع به شمردن کنند، آخرین کلمه
  : 1355  هایش برآورده خواهد شد. )ماسه، ت بکند و این نام را بر زبان آورد تمام خواستههمان اسم اعظم است. اگر کسی نیّ 

شیطان در مورد آدم شرور گویند: نیز به اسم اعظم اشاره شده و ها المثلدر ضرب ( 10۴: 139۴ذوالفقاری و شیری، ؛ 62
القدر بارۀ گمنامی و مجهول در  (1278/ 1: 1388( )ذوالفقاری، )آذري دانست، اسم اعظم را هم یاد گرفت.خیلي کم مي

  (110: 1381، بهمنیارداند. )بودن بزرگان گویند: اسم اعظم براي این است که کسي نمي
  ای پرکاربرد است:واژهعارفان نیز ادبیات اسم اعظم در اشعار شاعران و 

لاف   زنم  لعلش  خاتم  کز   سلیمانی سزد 
 

اعظم باش  اسم  خوش  دل  ای  خود  کار   بکند 
 

اعظم بخشد    اسم  سلیمان  ملک   مگرم 
 

دارم   اهرمن  از  باک  چه  باشد  اعظمم  اسم   چو 
 ( 442: 1379)حافظ،                           

نشود مسلمان  دیو  حیل  و  تلبیس  به   که 
 (308)همان:                                     

کنم تسخیر  چه  به  را  پری  تو  چون  من   ورنه 
 (1115)اهلی شیرازی، غزل                   



شد مستور  همه  از  قدر  شب   چون 
نشناسدش   کس  که  چون  اعظم،   اسم 
همی  پنهانی  خلق  از  نیز  تو   تا 

 

شد  نور  سر  تا  پای  از   لاجرم، 
اسما   کل  بر   آمدشسروری 

و   اعظمی  لیلةالقدری   اسم 
 (6بخش  :1385)شیخ بهایی،                 

 ( آمده است: ، نام مهین، معادل فارسی اسم اعظم )برترین نام، نام بزرگم متقدّ  اشعار شاعراندر 
برترین   آن  را  نام   بر   یزدانش 

 
برترین    پاک یزدان     نام  بدان 

 
قبل بزرگ،  نام  این  از  است  زمان   امام 
 

است  پیش  عرش  کز  پسین  آه  آن   به 
 

مژگانش    بپالود  و    را بخواند 
 (31/ 1: 137۶)فردوسی،                 

خاک  تیره  بر  و  خورشید  رخشنده    به 
 ( 9۶/ 1: همان)                            

شدم سما  بر  بدو  زهره  چو  زمین  از   من 
 (139:  1384)ناصرخسرو،               
مهینبدان   است    نام  بیش  شرح   کز 

 (66)خسرو و شیرین نظامی، بخش   
 اند:  را اسم اعظم دانسته )ع(و برخی عرفا حضرت علی  داندمیناصر خسرو امام زمان را اسم اعظم 

العلی هو  علی،  عین  ست در   الاعلی 
قیوم  حی  سورۀ  علی  یای   در 

 
اعظم  اسم  است   امیرالمؤمنین 

 
یعنی آمده  عظیم  وصف  علی  اسم   با 

 
بر   تو  نام  علی  بود یا  نقش  سلیمان   مهر 

 

پیداست   الهی  سّر  علی،  لام   در 
آنجاست  اعظم  اسم  که  ببین  و   برخوان 

افضل                    ( 16رباعی    کاشانی،)بابا 
خاتم  نقش  است   امیرالمؤمنین 

یک(                بخش  فصل،  سی   )عطار، 
اسدالله   یا  مهین  نام  بود  تو   نام 

قصیدۀ                    شیرازی،   (63)اهلی 
مهین آن نام  زان  راند  سلیمان  حشمت   همه 

 (58)اهلی شیرازی، قصیدۀ                   
 »نام سَنی« به معنی نام روشن یا بلند، همان اسم اعظم است:   معنوی در مثنوی

رفیق  ابله  یکی  عیسی  با   گشت 
سَنی«  »نامِ  آن  همراه  ای   گفت 

عمیق استخوان  حفرۀ  در  دید   ها 
می زنده  تو  مرده  بدان   کنیکه 



کنم  احسان  تا  آموز  مرا   مر 
 

کنم... استخوان جان  با  بدان  را   ها 
 ( 2/15)مولوی،                           

 )ع(از زبان عیسی    داند واسم اعظم را موجب شفای کوران و کران و زنده شدن مردگان میمولانا در دفتر سوم مثنوی  
 گوید: می گریخت، که از دست احمقان به فراز کوه می

و فسون  من  اعظم اسم کان  که   را 
شکاف  شد  بخواندم  سنگین  کُهِ   بر 
حَی گشت  بخواندم  مرده  تن   بر 

وُدّ   به  احمق  دل  بر  را  آن   خواندم 
برنگشت خو  زآن  و  گشت  خارا    سنگ 

کآنجا چیست  حکمت   حق  اسم گفت 
 

حسن  شد  خواندم  کور  بر  و  کر   بر 
ناف   به  تا  خود  بر  بدرید  را   خرقه 
شئ  گشت  بخواندم  لاشئ  سر   بر 
نشد درمانی  و  بار   صدهزاران 
کشت  هیچ  نروید  وی  کز  شد   ریگ 
سَبَق  را  آن  نبود  اینجا  کرد،   سود 

 (3/122)مولوی،                             
 گوید:  )ع( کرامت سلیمانو در داستان حاضر کردن تخت بلقیس از زبان آصف بن برخیا وزیر صاحب

به من  آصف   اعظمش    اسم   گفت 
 

دمش  یک  در  تو  پیش  آرم   حاضر 
 ( 4/51)مولوی،                           

اسم اعظم یا نام مهین را    )ع(ابله از عیسی  یمرد  ،نامهالهی  نخستین حکایت از مقالۀ هفتم  در  مطابق روایت عطار 
آنمی از  و پس  می  آموزد  استخوان  بیابان مشتی  در  استخوانروزی  بر  و  اعظم میبیند  اسم  استخوانها  ها جان  خواند. 
 ( 199 :1388 ، )عطار  دَرَد.شود و مرد را میای میگیرد و شیر درندهمی

نام مهین خداوند بدو آموخت و برفت. او بدان نام مهین   ، رسید  یکی از اکابر دین در بادیه به ابراهیم ادهمنقل است که   
در تو آموخت...  «نام مهین»گفت ای ابراهیم آن برادر من بود داود که  ، السلام ضر را دید علیهدر حال خ .خدای را بخواند

 (25: 1381؛ قشیری، 106: 1384)عطار، 
بودند و از خداوند خواستند که آنها را بر زمین فرمانروایی  به روایت ترجمه تفسیر طبری، »هاروت و ماروت دو فرشته 

تنه شدند... زن به آنها گفت اگر دهد... خدای عزوجل ایشان را به زمین فرستاد. زنی سخت نیکوروی دیدند و هردو بر او ف
گناه را بکشید یا قرآن کلام خدای را بسوزانید و یا می بنوشید. آنها از خواهید که من فرمان شما کنم، یا این کودک بیمی

...   کودک را کشتند و کلام خدای را سوزاندند ، خوردن را اختیار کردند. چون می خوردند و مست شدندمی  ، آن سه شرط
به من آموزید تا من فرمان شما کنم.    ، آیید و باز به آسمان رویدکه بدان نام به زمین میرا  وجل  نام مهین خدای عززن گفت:  

 (97- 96/ 1: 1356طبری، ...) ایشان به او آموختند و آن زن خدای عزوجل را بدان نام بخواند و به آسمان رفت



 موضوع شود.دیده میبسیار  جادو   و سحر  برابر در آن بودن مؤثر و   اعظم« حدیث »اسم  طومارهای نقالی، وجود در
 یزدان نام  نگاشتن آن ترین نمونةروشن و دارد  سابقه ایران ملی هايحماسه  در ساحران سحر باطل کردن در یزدان نام  تأثیر

 این،  از گذشته شود.مي دیده پهلوي آثار از بعضي و شاهنامه  در که کیخسرو؛ دست به است بهمن دژ به آن آویختن و
 هايحماسه  در  اامّ  آمدند.مي فائق بر آن او، یاري و یزدان نام  به شدند،مي گرفتار تورانیان هايجادوي  به چون ایرانیان
 ( 328:  1352نیست. )صفا،   نامي السحر باطل یا  اعظم اسم  از  نیست؛ متأثّر اسلامي افکار از که  هایيحماسه یعني  اصیل، 

  
  بیان مسئله . 1-1

الهی و تأثیر آن در ابطال سحر و جادو و نیروی  ترین باورهای مرتبط با اسم اعظم  یابی به مهممسئله اصلی این مقاله دست
الی است که متأثر از نفوذ فرهنگ و معتقدات اسلامی و باورهای  العادۀ پهلوان با یادکرد اسم اعظم در طومارهای نقّ فوق

 د. انها تأثیر گذاشتهالیای هستند که بر نقّ عامیانه
  

  پیشینۀ تحقیق  .1-2
الی و فرهنگ عامه  ازتاب اسم اعظم در روایات نقّ باند، ولی دربارۀ اعظم و چیستی آن پرداختهپژوهشگران به مضمون اسم  

  اند عبارتند از:پرداخته که به اسم اعظمها  پژوهش مهمترین این . ایمهبه پژوهش مستقلی دست نیافت
  های مختلف ائمه و متکلمان را دربارۀ چیستی اسم اعظم آورده است؛( دیدگاه1387مرتضوی نیا در مقالۀ »اسم اعظم« )

( ضمن تحلیل نظریات عرفا دربارۀ چیستی  1392پورطولمی و رجبی در مقالۀ »مبانی حکمی اسم اعظم در عرفان نظری« )
اند که در میان اسمای الهی، اسمی که مظهر اتمّ کمالات ذات خداوند است، اسم اعظم  اسم اعظم، به این نتیجه رسیده

کهساری و زارعی    اند و انسان کامل مظهر تام و جامع اسم اعظم است.سایر اسما مظهر و مجلای این اسمخوانده شده و 
( ضمن تحلیل اقوال متعدد دربارۀ چیستی 1395»اسم اعظم با تأکید بر دیدگاه فخر رازی و علامه طباطبایی« )  در مقاله

اسم اعظم، دیدگاه فخر رازی از علمای اهل سنت و علامه طباطبایی از دانشمندان شیعه را به صورت خاص مورد بررسی 
مردانی و همکاران در مقاله »تبیین فضای صدور روایات دربارة اسم اعظم بر پایۀ مطالعۀ تاریخ   اند.و مقایسه قرار داده

خدا از چه زمان اند که باور به وجود اسمی اعظم برای ( به این موضوع پرداخته1401انگاره از عصر نزول تا تثبیت باور« )
زمینه یافت،  رواج  اسلامی  فرهنگ  نگرشدر  این  نیز  و  بود  باور چه  این  پذیرش  و  توسعه  اعظم چه  های  اسم  دربارۀ  ها 

 رو شده است. روبه )ع(هایی از جانب ائمه العمل لاتی یافته و با چه عکستحوّ 
   

  ت و ضرورت تحقیق اهمی   .3-1
 و فکری ارزشمند از اطلاعات سرشار هعام هایداستان و است  مردم ۀ روزمر زندگی هنر و خرد  از ایچکیده عامه فرهنگ



ه و مضامین مهم روایات حماسی هستند؛ بنابراین  یابی به باورهای عامدست  از منابع مهم الیطومارهای نقّ  و است فرهنگی
 ت.  مهم اسالی بسیار ضروری و های ادبی و محتوایی طومارهای نقّ ت مطالعه و بررسی ظرفیّ 

 
 و بررسی  . بحث 2

دیوان   و مبارزه باجادو    کردن سحر وت ذاتی کلام و از جمله نام یزدان در باطلبه خاصیّ  اسلام   ایرانیان از دیرباز و پیش از
اساطیر  در دوران   .کندبا بردن نام یزدان جادوی زن جادوگر را باطل می اند. همچنان که رستم در خوان چهارم باور داشته

آوردن نام یزدان، جای اعمال   زبان ، ولی در دوران حماسه، راز و نیاز با خدای یگانه و برجادو در اصل بخشی از دین بوده
ۀ سرودهای  در آیین زردشتی خواندن »اَهونَوَر« یا همان »یَثا اَهوُ وَئیریو« که در آغاز همگیرد.  جادویی و ورد و افسون را می

: 13۶۴هنگام ترسیدن، خوردن، خفتن و آغاز کارهای مهم بایسته است و شگون دارد )مزداپور،    شود، اوستایی خوانده می
کنیم و به وقت ترس و  الله الرحمن الرحیم آغاز میگونه که ما نیز طبق تعالیم دین خود کارهایمان را با بسمهمان  (337

 گوییم.  می وحشت بسم الله
است: »شش بار گفتن اَهونَوَر کسی را باید که برای نیرو خواستن رود و به کارزار، تا باشد آمدهدر شایست نشایست           

ق  کار بردن اسم اعظم یقیناً صورت اسلامی فکری است متعلّ بهاما  (  238  :13۶9که پیروزگرتر شود.« )شایست نشایست،  
اعتقاد به خاصیت   چنانکه ؛است و ناشی از نفوذ فرهنگ و معتقدات اسلامی بوده( 328: 1352به پیش از اسلام )صفا، 

  : است   یافتهکه از نفوذ افکار اسلامی خالی نیست، بازتاب    جهانگیرنامه  های ملی متأخر به نام اسم اعظم در یکی از حماسه
گوید در صورت  و میتا به بازو ببندد  دهد  اسم اعظمی میرستم،    پسر،  جهانگیر به  -نیای مادری جهانگیر  –  عابد  یمسیحا

  (3718، 3716/ 217: 1380؛ مادح، 328 :1352،  )صفا« .»پی دفعش این اسم اعظم بخوان ، پیش آمدن سحر
هاي کوچك و حرز و دعا به بازو براي دور ماندن از چشم معتقدات دیني، بستن قرآن  متأثردر ایرانِ پس از اسلام و  

 که -طرسوسينامة در دارابکه ا نمود یافته است چنانهشده و در بعضي از داستانبازوبند خم جایگزین یاقوت و گوهر ز
دخت به جاي لعل، بازوبندي از نام مهینِ یزدان روشنك/ بوران  -تدوین مکتوبِ آن در دورة اسلامي صورت گرفته است

 (160/ 2: 1356« )طرسوسي،.آب و نه باددارد و بر اثر آن »آتش بر وي کار نکردي و نه 
م در ارتباط  ظ آید سه کس با اسم اع از قصص و روایات اسلامی برمی  . است  نیافتنیدستیار ناشناخته و  اسم اعظم بس

ست و پادشاه ستمگر شهر بلقا که  نداباعور، آصف بن برخیا و سلیمان بن داود. بلعم نام بزرگ خداوند را می  بلعم   ؛نداه بود
راضی    یل را از اطراف شهر دور کند. بلعماسرائخواست به قدرت اسم اعظم سپاه بنیو  ا از    ، برابر موسی قد برافراشته بوددر  

آصف بن   (1/507  :1380  . )بلعمی، و بگرفتا  ترسید و دعا کرد. خدا نام اعظم خویش را از  .نشد و او را تهدید کردند
داشتی  راست  آصف  از  اندر،  سلیمان  خانه  به  بایست  کار  به  هرچه  و  دانست  خدای  بزرگ  نام    : 1356  )طبری،   برخیا 

انگشتری بود که همه مملکت    را   )ع(نبی    ( آصف خدای را بدان نام بخواند تخت بلقیس در دم حاضر شد. سلیمان5/1252



( وقتی دیوی صخره نام  5/1242  همان:. )سلیمان آن انگشتری را به فرمان بودند که نام بزرگ خدای تعالی بر آن نوشته بود
  (88-87 :1369)یاحقی، . توانست چهل روز ملک براند ، آن را در انگشت کرد 

توانست مردگان را زنده کند و کور مادرزاد و شخص  مندی از اسم اعظم میبر اثر بهره  ع()بر اساس روایات، عیسی  
با اسم اعظم،   آصف بن برخیا  کهچنان (  211  /۴؛ بحارالانوار،  230  /1الکافی،  ؛  ۴9  مبتلا به پیسی را شفا دهد )آل عمران/

آثار گوناگونی برای اسم اعظم ذکر شده (  230  /1الکافی،    ؛۴0)نمل/  .آورد یمن به شام  تخت بلقیس را از در روایات، 
)بحارالانوار،   شودمیمستجاب و هرچه از خدا بخواهد به او عطا  ، دعایش  کسی که اسم اعظم را بدانداست؛ برای مثال  

  / 1شود )الکافی،  میمعجزه یا کرامت    یابد و دارای ای که خدا بخواهد آگاهی میاندازه بهعلم غیب    ( و از22۴-22۵  /90
روایات فراوانی اسم اعظم را قابل انتقال به دیگران (  3۵۴  /8آید. )المیزان،  و همه خیرات و برکات بر او فرود می  (230

طور مستقیم آن  دست آورد، خدا به  هداند، پس چنین نیست که فقط هر شخصی که خود قابلیت معنوی و ایمانی آن را بمی 
است   آمده  روایات  برخی  در  کند؛  عطا  وی  به  پیامبرانرا  او که  و  فرزندان  میبه  را  اعظم  اسم  خود،   آموختند.صیای 

 (246، 227  /11 )بحارالانوار، 
های جادویی منقش  سلاح  شکنی،اسم اعظم در ابطال سحر و جادو و طلسم  تأثیردر طومارهای نقالی در موارد بسیاری به  

 پردازیم.العادۀ پهلوان با یادکرد اسم اعظم اشاره شده است که در پی بدان میفوق توانمندیبه اسم اعظم و 
 

  العادۀ پهلوان با یادکرد اسم اعظم  . قدرت فوق 1-2
 : که کسی یارای هماوردی با او را ندارد  دشومیچنان نیرومند آوردن اسم اعظم  زبان سبب برگاهی قهرمان به 
-زدن ارژنگزمین( رستم قبل از  113:  1377،  لشکر  زند. )هفتمی دیو را زمین  های بزرگ یاد کرده، کیوانسام خدا را به نام 

زمینجهان  (170)همان، یو،  د از  قبل  یکدستبخش  زمینزدن  از  پیش  سهراب  زمین ،  از  پیش  برزو  و  رستم  زدن زدن 
  (۴۶۴، 2۴۶،310، 193؛ و نیز: ۵22رانند. )همان، ، نام خدا را بر زبان میدیوسرخاب

 ( ۶3تا: بی نامه، زند. )کلیات رستمکرده بر زمین می بلندبرزو را  کند ومیتهمتن نام خدا را به زبان جاری 
:  1390،  میرکاظمیبرد. )پس از خواندن نام یزدان به دژ کرگسار حمله می  ، سام »گرز گاوسر شاه فریدون« را به دست گرفته 

300 ) 
های او به سبب استفاده از  ها و تواناییداند و پیروزیالی، رستم اسم اعظم را میدر روایات شفاهی و طومارهای نقّ 

 اعظم است: اسم 
که  دانست و همیشه در هر گرفتاری بزرگی همینرستم مثل اجدادش خیلی به خدا نزدیک بود و اسم اعظم را داشت و می

   ( 202/ 2 :13۶9 نامه، شد. )فردوسیباز می درهای بسته به رویش ، آورد اسم اعظم را به زبان می



تهمینه   ، خیزد برمیاز جا  ه، هفتاد لای زنجیر را چون تار عنکبوت گسیخت ، آورد و به یک تکانمیرستم نام یزدان را بر زبان 
  (  233 -232  :1374نژاد، صداقت... ) شکندمی کند و با لگد در زندان را آزاد می را 

د که  ن زمیو مشت چون پتک خود را بر فرق پیر  هکه تهمتن نام خداوند را بر زبان جاری کرد  رودمیدست پیرمرد به بکده 
 ( ۴31... )همان، خیزد میو رعد و برق برشود میمغزش پریشان 

  .کندمی  بلند  ، کند و او را از زین برکندهانداخته، خداوند را به اسم اعظم یاد می  شاهسقلاب   جهانگیر دست بر کمربند
   (227 :1375نژاد، صداقت)

کند. اژدهایی که  دیو و... برخورد می  ، شیر   ، با پتیارگانی چون اژدها خوان  یا هفتگاهی پهلوان با رفتن به درون طلسم  
ت  رو شدن با آن از ماهیّ ا پهلوان به دلیل آنکه پیش از روبهامّ   ، رسدچند هولناک به نظر می  شود هر ها دیده میین طلسما  در

  رود.آسانی از بین میخواندن اسم اعظم بهاش آگاه است با جادویی
کند...  راند و با شمشیر جادوشکن سام به یک ضربت سر از بدن اژدها جدا میاسم اعظم پروردگار را بر زبان می  رستم

  (  ۶۶)همان: 
زند که اژدها از پا بر چشم راست اژدها می  ، گذارد و نام خدا را بر زبان جاری نمودهکمان می  جهانبخش تیری در چلۀ

   (1۴8  تا:بی نامه، آید. )کلیات رستممیدر
فرامرز،   بر هزبر میدر خوان دوم  تیغ  از دو جانب  یاد کرده،  را  پاره بیجن و کیانوش اسم اعظم  تا    کنند. اش میپاره زنند 

   (۶10 :1391 )طومار نقالی شاهنامه، 
با توسل به مولا علی سنگ را مهار    ، نام خدا را بر زبان راندهغلتاند، رستم  سوی رستم میوقتی بهمن در کوه سنگ را به

  (1۴3 :139۶ کند. )جباره ناصرو، می

  شکنی گذاری و طلسماسم اعظم در طلسم کاربرد . 2-2
. هوم عابد و مسیحای عابد اسم اعظم را  نیز کاربرد دارد   شکنیطلسم   گذاری والی اسم اعظم در طلسم در طومارهای نقّ 

 : آموزد آموزد و مسیحا به جهانگیر اسم اعظم را میدانند و هوم، به فریدون اسم اعظم را میمی
  (1۴: 138۶نامه، مشکینیکدیگر را نابود کنند. ) هایطلسمخوانند تا هوم عابد و شیطان اسم اعظم می

کاوه با اسم اعظم  کند:  طلسم مین پادشاه ظالم را  قهرمان با وردی که اسم اعظم در خود دارد، وسایل اسیر ساخت
، چاهی در بالای  دهدهای اعظم ترتیب میو چهار لوح به اسم کنداک را طلسم میها و زنجیرهای اسیر ساختن ضحّ میخ

آن  سویبهرفتن  پاشد تا راهِ د و مشتی گوگرد که اسم اعظم بدان دمیده شده است در اطراف چاه میکنآماده میکوه دماوند 
- 18  :همان)  .کند..را در چهار طرف چاه دفن میها  کشد و لوحضحاک را میان چاه به چهارمیخ میو    چاه را طلسم کند

19) 



بندد و سفیدپوش شده، سوار بر دهد و دعای اسم اعظم بر سر عَلَم میکیخسرو برای فتح قلعۀ بهمن عَلَمی ترتیب می        
شود و خسرو به سر برج  اندازد و به حرمت اسم اعظم آتش خاموش میدارد و خود را میان آتش میشبرنگ علم را برمی

 ( 537 :1391)طومار نقالی شاهنامه،  گردد.و برمیزند رسد و علم را در پای برج به زمین میقلعه می
با چشم گریان سه    ید، آمیاز گرسنگی و تشنگی از پا در  و  کند  جهانگیر در طلسم فراموشی راه خروج را گم میوقتی        

خضر   شود ومیشود... لطف یزدان به برکت اسم اعظم که همراهش بود شامل حالش  د تا بیهوش مینکروز عبادت می
  (202: 1375نژاد، صداقت... )کنداش میراهنمایی وشود ظاهر می )ع(
د دهمیند و مسیحا میخی به رستم  زن میای بر در چاه  به دستور مسیحا خیمه  رود.رستم به شکستن طلسم هوشنگ می     

چاه فرو کنی و نام اعظم را که به تو  وجبییک میخ را کف چادر در  وچادر شوی نزدیک غروب آفتاب باید وارد  گویدمیو 
شود و یک میوارد چادر  ه،  دانم... رستم هنگام غروب خود را طاهر کرد بخوانی و بیش ازین چیزی نمی  مرتباً ام  آموخته

که ناگهان صداهای عجیب و  کند  مید و شروع به خواندن اسم اعظم  کوب میچاه مانده میخ را به زمین    وجب به دهانۀ
از هوش   سروصدا   همهآنرستم از  .آیدجوشد و بالا میچاه خون می بیند از دهانۀمیزده و رستم حیرت   خیزد میغریب بر

   (428-427: 1374نژاد، صداقت)... رودمی
را          آهی کشیده، میرستم سراغ دختر مسیحا  یحیی  است. رستم    ۀدر حجرگوید  می  گیرد. ملک  همان بیند  میآخر 

به یک تکان قفل را   نام اعظم خداوند را تلاوت نموده،  د ونهمیدست بر قفل   مجدداً شد. ای است که درش باز نمیحجره 
که دختر  شود  میند و حیران  از عجایب سر مویی با هم فرق ندارکه  بیند  میند که ناگهان عده زیادی دختر  کَ میبا در از جا  

  (۴33: همان)  مسیحا کدام است...
فیروزه جهانگیر           مرغزار گنبدی  از مسیحا  بیمیفام  در وسط  را که  یزدان  اعظم  نام  بر زبان می ند.  بود  و آموخته  راند 

شود چون بهشت و در وسط  . از برابرش باغی نمایان مینهد..و بیم پا به درون طلسم می بی خوف و رودگنبد می طرفبه
شود که صدای ساز و آواز و نقاره به گوش راند و وارد عمارت می. جهانگیر نام یزدان را بر زبان می است آن عمارتی مجلل

د  آی میبه دهان زال    اندازد، میتیر سوم را    ه، ( جهانگیر نام یزدان را بر زبان آورد 827-82۶:  1374نژاد،  صداقت)  رسد...می
راند و به یک حرکت قفل را  میبر زبان  را  ( جهانگیر نام یزدان  828)همان،    ...کندمیرد و غبار روی گیتی را سیاه  گ  و

  (829)همان، . دافتمیچشمش به سلاح طهمورث دیوبند  کند، میو در صندوق را باز  شکندمی
د. لذا بینرود که چشم رستم جایی را نمیقدر سریع مینشیند و شیر آنمیدر راه طلسم زرنگاله رستم بر پشت شیر          

رستم نام  (  239:  1374نژاد،  صداقتد... )کنم پروردگار را زیر لب تلاوت میو پیوسته نام اعظ   گذارد میچشم بر هم  
د اما پای رستم سنگ  بینمیو آسیبی ننشیند  می  . مرغ برخاسته، کندمیآورد و تیری به جانب مرغ رها  میاعظم را بر زبان  

د بلکه فقط زه را  کنمی. تیر سوم را رها نشودمیتا سینۀ رستم سنگ  نشیند  برخاسته، میمرغ    کند می. تیر دوم را رها  شودمی
د نالمیو در نشستن رستم از ته قلب به درگاه پروردگار    خیزد میمرغ به تصور اینکه تیر است بر  کند.میاز کنار پیکان رها  



 .کندمید و طوفان سهمگینی آسمان را تیره  افتمیاز سر مناره به زیر    کهنشیند  می؛ تیر بر سینۀ مرغ  دارد میو شصت از تیر بر
 (2۴2: همان)

گوید دخمه طلسم است. چون بر جانب  در خواب مردی سفیدموی و بلندبالا با خفتان سرخ در کتف به فرامرز می        
  ( 595  :1391دخمه قدم گذاری اسم اعظم بخوان... )طومار نقالی شاهنامه، 

دیوی از میان کند، در صندوق را باز می گیرد...افتد و آن را از فریدون میفرهنگ دیوزاده چشمش بر گاوصندوقی می        
ای مسلمانان منم غیاثان    :آورد فریاد برمی  شود وبه باد تنوره بر فلک بلند میصندوق جستن کرده گریبان فرهنگ را گرفته  

هت  های اعظم در طلسم انداخت تا حال که خلاص شدم و این دلاور را به جدیو که حضرت داوود نبی مرا به قوت اسم
 ( ۴89-۴88 :1388 )اسکندرنامۀ نقالی،  کباب خود بردم.

 
  اسم اعظم در فرونشاندن آتش اژدها  تأثیر . 3-2

گرشاسپ سپری دارد که دورش اسم اعظم نقش شده و از برکت آن،  ست:  اسم اعظم موجب فرونشستن آتش اژدها یادکرد  
تا آتش فرومیخواند و به خود میشود، گرشاسب اسم اعظم میآید و خاموش میآتش اژدها بر سرش می نشیند. دمد 

  ( ۴۵ :1377 لشکر،  )هفت
شود که  سر و دست سام در میان سپر چنان گرم می اما  کشدسپر فولاد گرشاسبی« بر سر می» در برابر آتش اژدها  سام          

شود. )طومار نقالی  دمد که نفس اژدها تمام میخواند و به خود میاسم اعظم می  آید؛میطاقت نیاورده به مناجات در
  ( 3۶7: 1391شاهنامه، 

ریزد. پهلوان می  سپر  کند؛ خرمن خرمن آتش از دهانش بر دور دایرۀفشانی میرسد، اژدها آتشوقتی برزو نزدیک اژدها می
  (313:  1377لشکر،  هفت) .نشیندا آتش فرومیت خواندمیبرزو اسم اعظم 

ها را بخوان تا  گوید این اسمدهد و میبخش نشان میچندین اسم از خالق ربانی به جهانان سوم، پیری در رؤیا  ودر خ
به شما ضرر نرساند. جهان فیل اسم اعظم میآتش  بر  آتش می  خوانندبخش و گستهم سوار  بیابان  از    گذرند. )هفت و 

 ( 1۴2تا: بینامه، ؛ کلیات رستم۴13: 1377لشکر، 
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  ، آورندالعاده و کرامات است: وقتی پسرِ دختر ایرج را نزد فریدون مییکی از کاربردهای اسم اعظم انجام کارهای خارق

یک قطره آب از   م من بده که روی این طفل ببینم. ناگاهقدر روشنایی به چشویک نام تو آنخدایا به حق هزار  :گویدشاه می
 (231 :1391)طومار نقالی شاهنامه،  شود.میشاه فریدون ریخته، روشن چشم 



را نمی         برادران  ایرج  با دخترانش نوشیدن قدح زهر است.  ازدواج  برای  پادشاه مصر  از سه شرط  گذارد و اسم  یکی 
کشد باز غثیان کرده بر آن قدح، از برکت خواند و بر آن زهر حمله کرده بر سر میاعظمی که از پدرش یاد گرفته بود، می

 (229، همان رسد. )دعای اسم اعظم آسیبی به وجودش نمی
وردی که نام خدا در خود دارد، حیوانات را برای کمک  هاي اسم اعظم تسخیر و تصرّف در عالم است.  یکي از کارایي

-کند. )مشکینهوم عابد با خواندن اسم اعظم شیر و اژدها را برای حفاظت از فریدون بر در غار احضار میکند:  احضار می
 ( 1۴: 138۶ نامه، 

هوم عابد چند اسم اعظم به فریدون :  آموزش داده شود  به قهرمان و پادشاه آینده  ، بایدوردی که نام خدا در خود دارد 
  ( 1۵کند. )همان: آموزد و او را روانه فارس میمی

فریدون با خواندن اسم اعظم و دمیدن آن به خود، به چهره اژدها  ن وردی که نام خدا در خود دارد: با دمید پیکرگردانی
 (21 همان:آید. )درمی

گرید. در خواب حضرت علی)ع(  خواهد و میسام با نیایش و اقرار به گناه شفا می  شفا یافتن با خواندن اسم اعظم:
 ( 145: 1377لشکر،  یابد. )هفتکشد، فوراً شفا میاسمی بر وی خوانده، دست مبارک بر سراپایش می
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-مؤثر بودن آن در دفع سحر و جادوی اهریمنان در هفت  ، اسم اعظم در روایات حماسی و طومارهای نقالی  هایکاربرد از  
اسلاميِ ایران   طرواجِ بستن نام خدا، دعا و قرآن بر بازو در محیضدقهرمانان جادوست.    خوان و طلسمات و مواجهه با

اعتقاديتدریج موجب کمبه مبناي  بستنِ« شخصیت  کهن  رنگ شدن  بازو  بر  است؛ »یاقوت/ گوهر  داستاني شده  هاي 
  (۵۴0: همان) بندد.اسم اعظم خداوند را نیز به بازوی آذربرزین می ، بانوگشسپ علاوه بر لعلچنانکه 

زند بندد و یکه و تنها به سپاه بهمن میبانوگشسب اسم اعظم را که از برکت مسیحای عابد به فرامرز رسیده بود، به بازو می
  گذرد... ، میاطراف اردوگاه بهمن ساخته بودند  و به برکت وجود اسم اعظم از دریای آب و خرمن آتش که به علم سحر در

  ( 810: 1374نژاد، صداقت)
با    فرامرز  قیروانیه  در نبرد  نام ساحری  به  آتش  به  نمودار میرود.میفشان  سحبان  آتش  و..  اعظم    شود  اسم  دعای  دلاور 
 ( ۵93 :1391. )طومار نقالی شاهنامه، دکشرا می سحبان و کند خواند و آتش بر وی کار نمییم

 ، ددمخواند و بر جانب جادو میم میاسم اعظ آورد،  جادو پدید میسام برای برطرف شدن برفی که  در طلسم جمشید  
.. .ددمخواند و بر جانب جادو مید. سام اسم اعظم میباربه علم سحر خرمن خرمن آتش می  جادو د.  وشبرف برطرف می

 (244 :همان )د. کنمی شدو نیمبه هشتاد من نریمان با تیغ یکصدو  و سرانجام 



های اعظم را به بازویش بسته،  کند، برزین به توصیۀ جاماسب اسمسواران برزین را با جادو گرفتار میوقتی مهروان جادو  
لشکر،    آید... )هفت ، اما آتش بیرون نمیزنداش میاثر است؛ مهروان جادو نیزه بر سینهرود و جادو بر او بیبه میدان می

1377 :۵۵۴ ) 
شود و خود را  دمد تا آنکه جهان روشن میخواند و بر خود میاسم اعظم میتاریک برزو    در غار  ، در طلسم فریدون فرخ 

 ( 372 :همان) بیند.ای میچهدریا کنار
و بلا بر او کارگر که بر بازوی خود بندد تا سحر    دهدمي جهانگیر به را  اعظم اسم عابد،  مسیحاي جهانگیرنامه،  در

 ملیخاي طلسم  اسم،  این داشتن  با جهانگیرکه سحر پیشش آید، برای دفعش آن اسم اعظم را بخواند.  نشود و هنگاهی 
 (218-217)همان، کند. مي نیز سرما دفع اسم اعظم این و با( 217  :1380)مادح، گشاید مي را  جادو

روند تا دژ  از کوه بالا میجهانگیر برای گشودن طلسم ملیخای جادو، با فرامرز و اردشیر  در طومار کهن جهانگیرنامه،  
گوید این  نگیر میکند... جهان پنهان میدودی انبوه قلعه را از نظرشاروند،  تر میچون پیش  شود.الافلاک نمایان میفلک

  ، السحر است که در آن اسم اعظم یزدان که باطل  ه جدم مسیحای عابد طوماری به من دادسحر است.    آتش و دود نشانۀ
ام آن اسم خاصیت خود را حفظ  ام و مسیحا گفته تا روزی که لب به می نزدهنوشته شده و من آن را به بازوی خویش بسته

بلند/ وزین نام نامی شوی ارجمند تو زین نام گردد  سپس طومار را از بازوبند خود    .خواهد نمود و گفته است: که کار 
گزند بید و آنها  افتکوه از عظمت نام یزدان به لرزه می  شود و میدود و آتش برطرف    ، خواندوده، نام اعظم را هفت بار میگش

اعظم  اسم    بارنماید. جهانگیر هفت  شدت سرد شده و برف سنگینی شروع به باریدن میهوا بهد. ناگهان  رسنبه پای دژ می
عمیق   بینند که بر پرتگاهیمیسنگی  روند و راهی باریک چون نردبان  می پیش  شود...  ناپدید می  سرمابرف و  خواند و  را می

جهانگیر  ...  آورد های کهن را از ریشه بیرون میکه درختگیرد  بادی شدید وزیدن می  .دارد دویست پله  هزارو  مشرف است و
  تا به توفیق یزدان به پلۀ گذارند  می  ننردباپا بر  گوید این نردبان و باد نیز اثر سحر و جادوست و با خواندن اسم اعظم  می

درد طوس میآهن را از تن  زنجیرهفت نام یزدان را بر زبان رانده، قفل و  ند. جهانگیر هفتادو شووارد دژ میرسند و می آخر
 مشتییرد و گمیجادو را ملیخای بند دست  ه، پیش دوید ، خواندکه اسم اعظم را زیر لب میدرحالی و د...کنش میو آزاد

 (193-190: 1375نژاد، صداقت)شود. میرعد و برق و طوفان  دهد ومیجان که ند زمی شبر گردن
شود و خرمن خرمن آتش از  و به صورت نراژدهایی از کوه سرازیر می  بارد از ابری سیاه آتش می  با افسونجادو    راحیلۀ

یزدان  کشد... رستم می دهانش شعله می اعظم  نام  مدد  به  تا  بود  عابد  پراکنده میآگوید کاش مسیحای  را  مودیم.  ننان 
ها  . تهمتن و سالاران نسخهاستن پاک  خواند که همه نام یزداآن دعا را می  ی از استاد به یاد دارد، السحرباطل  کهجهانگیر  

از برکت نام اعظم آتش جادوانیبه طرف جادوان م  و  خوانند صدای بلند می  بارا برداشته   افتد و  می  خودشاندر    روند. 
بندد. راحیله می  که همان راحیله است،   خواند راه بر اژدهای پتیاره میالسحر  که باطلجهانگیر درحالی  سوزند.جملگی می

  که  بگریزد خواهد  می  ، دارد السحر  د که جهانگیر علم باطلفهمگردد و میبه جادوان خودش بازمی  ، افکندهرچه آتش می



ود. تهمتن رخواند و به صورت مرغی از کمند خارج شده و به آسمان میکند. راحیله وردی میمی  اسیرش کمند  با  جهانگیر  
-2۵2: همان)... کندراحیله را به یک چوبه تیر سرنگون می، زرنگ خدنگی که بر پیکانش نام اعظم یزدان را نوشته بودبا 

2۵3 )   
کند. مرجانه  خواند و به اژدها حمله میکند، رستم اسم اعظم میاژدهایی به تهمتن حمله میوقتی مرجانۀ جادو به صورت  

نشان باطل السحر سام« چنان بر کمر  کند اما رستم با »تیغ الماسبیند، قصد گریز میاثر میکه سحرش را بر رستم بی
  ( 31همان: کند...)زند که او را به دو نیم میاژدها می

خواند و  کند؛ چراکه اسکندر اسم اعظم میکند که دست و بازوی اسکندر را ببندد، به او اثر نمیدمامه هرچند سحر می
    (۴18: 1388دمد... )اسکندرنامه نقالی، می

اش رساند و با یک برش تیغ دو پاره دهد که امیر اسم اعظم را تلاوت نموده، خود را به او می الماس جادو لبش را حرکت می
 ( 133شود. )همان: کند... صاعقه و طوفان میمی

زند میعقاب    نۀ به سی  ی تیر  راند و مینام یزدان را بر زیان    .جادوست  ، عقابیابد که  میرستم به فراست دردر خوان پنجم  
خواند  مییزدان و رستم ساعتی سر به گریبان نام  شودمیر اهد. رعد و برق و صاعقه و آتش ظافتمیزنان به زمین معلق که

فرو می آشوب  پتیاره نشیند.  تا  به  (1۵۴:  1374نژاد،  صداقت)  است...پیلی    برابر  اش چندد که لاشهافتمیای  چشمش 
  

(8۶۴:  همان)  تازد.نشیند و به میدان می ر میآید و آذربرزین نام یزدان را بر زبان رانده و بر شیخان به میدان میقیماس
  

 
یمنان با شنیدن نام یزدان  -2-6    دگرگونی جادوان و اهر

  شود:متغیّر می وندجادو با شنیدن نام خدا 
ای شود و طرفه پتیاره رنگش متغیر می  ، رسدنام خدا به گوش زن جادو می  ند وخوامیسرود حقانی  رستم    وقتی   ان اولودر خ

     ( 9تا: بینامه، ، کلیات رستم1۶۵ :1377 لشکر،  )هفتنماید. می
بسم الله الرحمن  اختیار  بیند و بیمیناگهان دختری زیبا    ...بیندای شاهانه میای سفره در خوان چهارم رستم لب چشمه

  ، فهمد که این دیو جادوست و خدا را یاد کرده میرستم  آید.  ت پیرزن زشت و کریهی درمیردختر به صو  گوید.الرحیم می
   ( 81-80/ 2 :13۶9 نامه، کند. )فردوسیاو را با شمشیر به دو نیم می

راند تا طلسم او را باطل کند، بلافاصله دختر  شود و نام خدا را بر زبان میان سوم، فرامرز با دختری جادو مواجه میودر خ
کشد. رز با یک ضربۀ گرز او را میگیرد. فرامشود که بوی نامطبوعش همۀ کوه را فرامیزیبارو به پیرزنی متعفن تبدیل می

  ( ۶۵ :139۶ )جباره ناصرو، 



شود و  شنود، رنگش متغیر میجادو چون نام خدا را می  ید کیست.که بگو  دهدزیبارو را به عزت خدا سوگند میتمور  
  (۴۵۶ :1377 لشکر،  یم. )هفتگوید من دختر مرجان جادومی

رستم .  شودمیاحوال پیر از شنیدن نام پروردگار متغیر    د کهکننام یزدان را بر زبان جاری می  ه، نشست  رستم در مقابل پیر 
می لوح  بر  مینظر  قبیند  کند،  تا  وگرنه  کنی  علاج  مشت  یک  با  را  پیرمرد  باید  ماند.نوشته  خواهی  بیابان  این  در   یامت 

  ( ۴31: 1374نژاد، صداقت)
دانم که خواهم خواند. اگر او هزاردستان باشد که طاقت شنیدن گوید من از اسم اعظم پروردگار اسمی چند میارسطو می

اسم اعظم و کلام مجید را ندارد رنگ و رویش متغیر خواهد شد و اگر اسکندر باشد، از شنیدن اسم اعظم ملک علّام خرم  
رنگ او تغییر یافته  بیند  می  .د کنهزاردستان میخواند و نگاه به  های اعظم را میند... ارسطو اسمکنمیخواهد شد. چنین  

تاب    که انجیل را بلندتر بخوانید... دیو راکند  میکه دیو است، اشاره به حکیمان    فهمدمید.  وشهر لحظه به رنگی می
 (۴38 :1388 ، اسکندرنامه نقالید... )نهمیروی به گریز  نمانده، از بالای تخت فرو جسته، 

یمن  -2-7  کاربرد اسم اعظم در مواجهه با اهر
  دمد:خواند و به رویشان میمی اسم اعظمدر طومارها قهرمان در مواجهه با موجودات اهریمنی و دیوان، 

فرستد.  میبیژن  دیوان را به استقبال  دیو جمیع نره دهد تا ببرد، هراسن مینویسد و به بیژدیو میای برای هراسفرامرز نامه
آن  بیژن   یاد میبا دیدن  را  مانده، خداوند  برده، اسم اعظم میپتیارگان، حیران  به خدا  پناه  ایشان کند و  خواند و به روی 

 (۶1۶:  1391راند... )طومار نقالی شاهنامه، دمد و اسب خود را پیش میمی
و    -ربوده و به مغرب زمین برده بودکه اکوان دیو او را    –که رستم برای نجات برزو  ، هنگامیت مردمیدر یک روای تنها 

...  نیسترسد و رخش از تشنگی قادر به حرکت  رود، به بیابان و شنزاری بی آب و علف میمحرمانه به سوی مغرب می
به همه افتد که  ای میالخلقهچشم رستم به موجود عجیب و ناقصشود و از میان باد  و نزدیک می  ناگهان گردبادی ظاهر

پرد و سلام  جلو او می  الخلقهکه موجود عجیب  دمدبه خود میو    خواندمی  رستم اسم اعظم  آدمیزاد... چیز شبیه است جز  
  (31و 2/30 :13۶9 نامه، )فردوسی.. .است گوید: شمکوس بن شمیلان بن سرند بن ضحاک می و کندمی

ا یکدیگر مبارزه شیطان و هوم با خواندن هفت بار اسم اعظم ب را شکست دهد...  خواند تا هوم عابد  شیطان اسم اعظم را می
   (1۴: 138۶ نامه، )مشکینکنند. می

 
  سلاح جادویی منقش به اسم اعظم -2-8

برده است: »سلاح او یکی چوب بزرگ بود و فلاخنی  کار میدانسته و بهدر اساطیر آمده که کیومرث نیز اسم اعظم را می
نام خدای بزرگ بر آن نبشته، و هرکجا دیو و پری دیدی به سنگ و بدان نام برترین خدای تعالی، او را هزیمت کردی و همه  



منقش به  و درفش کاویانی لوانالعادۀ پهدر روایت طومارها نیز سلاح جادویی و خارق(  7۶: 1380برمیدندی« )بلعمی، 
    اسم اعظم است:

درفش نامیده بند چرمی کاوه بوده که فریدون دیدنش را به فال نیک گرفته و آن را کاویانی: پیشدرفش کاویانی -2-8-1
از درخشش،    افزود تا گوهر آن می   رسید براست. بعد از فریدون به هر شاهی که میو به دیبای روم و زر و گوهر آراسته  

ایرانیان آن را مقدس شمرده، مایۀ فیروزی سپاه می صورت طلسمی با اعداد و علائم    دانستند.اختر کاویان نام گرفت و 
های این  هایی از قدرت، حُسن و تداوم نیروهای طبیعی کیهان در سنگبود و نشانهنجومی بر درفش کاویان دوخته شده  

  (133-132: 1373؛ دوبوکور، 13۵: 18، 137۵خلدون، ؛ ابن۵72 :1313 )ن.ک: خانلری،  شد.درفش دیده می
م  لَ گوید این را عَ و میخواند(  )به روایتی مینویسد  کاوه یک اسم اعظم میآهنگری  بند  پیش  سیمرغ حکیم در هر سوراخ

  ( 20۴  :1391 طومار نقالی شاهنامه،؛ 31  :1377 لشکر،  )هفت کاویانی بنامید که علم پادشاهان فریدون است. 
 او آید.برنمی آنان پس از و است دیوان سرزمین »مهکال« اسیر در : اسکندرتهمورث دیوبند  (سلاح )  لوح  -2-8-2
 دارد. دست در مسی لوحی و گرفته را  اسبی عنان که بیندمی را  پیري  ناگاه است،  مشغول  خداوند درگاه به تضرع و دعا به که

حق  دین  بهر از کن حرب  و برنشین اسب این بر  که گویدمی دختبوران به پیر است.  شده نوشته عنبرین خط ده بر آن لوح
بر   است. مانده من دست به که دیوبند تهمورث  از تو را  است میراث این که نبود دست تو بر را  کسی تا سلاح  این بگیر و

نرفتی. )طرسوسی،   کاربه  بر وي جادو هیچ و بگرفتی هانام  بدان را  دیوان تهمورث  و بود خداوند بزرگ هاينام  لوح آن
13۵۶ :2 /۴۶2-۴۶3  ) 

راحیلۀ جادو    ، بود که بر پیکان آن نام اعظم یزدان را نوشته    با تیر زرنگ خدنگیتهمتن  :  تیر خدنگ رستم پیکان    -2-8-3
  (2۵3: 1375نژاد، صداقتکند. )تیر سرنگون می را به یک چوبۀ

کشد.  بر سر میسپری دارد که دور آن اسم اعظم نقش شده و در نبرد با اژدها آن را  گرشاسپ  :  سپر گرشاسب  -2-8-4
  ( ۴۵ :1377 لشکر،  )هفت  ...شودخاموش می لیآید وبر سر او میاژدها از برکت اسم اعظم آتش 

آورد: جادویی منقش به اسم اعظم را پهلوان با شکستن طلسم به دست می  سلاح   گاهی  :زره و کلاهخود زال  -2-8-5
جوشن و خود پولادی که تمامی را اسم اعظم  زال پس از شکستن طلسم جمشید یک دست سلاح حرب از زره و جبه و  

  ( 1110  :1382 آورد. )محجوب، کنده بودند و تیغ مصری از پولاد به دست می
 نتیجه

و نتیجه یافت  دست   ايتازه   نکات توان بهمي نقّالی  و حماسي متون در دقیق  تأمل با که دهدمي نشان مقاله این شواهد
رود، یادکرد  شمار میبازتاب یافته و عنصری پرکاربرد به و متون حماسی    هایی که در روایات نقالیمایهیکی از بنگرفت که  

-کارهای خارقو انجام  انگیز  است که موجب نیروی جادویی و شگفتافزار پهلوان به آن  اسم اعظم و منقوش کردن رزم 
یابد که هیچ ضدقهرمانی یارای هماوردی  با یادکرد نام خدا و اسم اعظم نیرویی می  شود. پهلوان حماسهمیالعاده و کرامات  



ندارد  را  او  با ضد  و  با  نبرد  نیرومند،  در  زبان    ونیایش    باقهرمانان بسیار  امدادهای غیبی  بی  ، نام یزدانراندن  بر  از  درنگ 
هاي کوچك و حرز و دعا به بازو جایگزین در ایرانِ پس از اسلام و زیر تأثیر معتقدات دیني، بستن قرآن  شود.مند میبهره 

ها قهرمان به جاي لعل، بازوبندي از نام مهینِ یزدان دارد و بر اثر آن آتش شده و در بعضي از داستانبازوبند  یاقوت و گوهر  
بانوگشسپ علاوه بر لعل، اسم    کند و در طومار هفت لشکر هر دو باور کهن و اسلامی حفظ شده وو سحر بر وي اثر نمی

  های اصیل در حماسه   ... یادکرد اسم اعظم و تأثیر آن در توانمندی پهلوان و  بندد.اعظم خداوند را نیز به بازوی آذربرزین می
   .راه یافته استوانی پهلهای و داستانتحت تأثیر معتقدات اسلامی در روایات طومارها شود و دیده نمی و کهن

ای پرکاربرد است. در اشعار  نیز واژهو باورهای عامه  اسم اعظم در اشعار شاعران و ادبیات عارفان و امثال و حکم  
ناصرخسرو فردوسی،  مانند  متقدم  نظامی  ، عطارشاعران  تفسیر طبری،   و  ترجمۀ  نیز  یعنی    و  اعظم  اسم  فارسی  معادل 

واژه »اسم اعظم«، »نام سَنی« به    کاربرد   علاوه برمولانا  آمده است و در مثنوی    «نام مهین»و    «نام بزرگ»،  «برترین نام »
را اسم  امام زمان    و نیز  حضرت علی )ع(   و عارفان  برخی شاعران  معنی نام روشن یا بلند، معادل اسم اعظم آمده است.

و خرق کران و زنده شدن مردگان  های عطار، اسم اعظم موجب شفای کوران وو مثنویمولانا در مثنوی و  انداعظم دانسته
زنی به نام زهره با فریفتن هاروت و ماروت و آموختن نام مهین تفسیر طبری،  و در روایت    عادت و کرامت دانسته شده
 رود.خداوند از آنها به آسمان می

توانست مردگان را زنده کند و کور مندی از اسم اعظم میبهره   با ع(عیسی )حضرت  روایات،  منابع دینی و  بر اساس  
برای اسم  مسلمانان برخی آورد.  با اسم اعظم، تخت بلقیس را از یمن به شام  آصف بن برخیاو  را شفا دهد پیسمادرزاد و 

اند و برخی آگاهی از  ند و به داشتن آن یا کتابتش فوائدی مهم نسبت دادهاهاعظم خاصیتی شبیه اَحراز و طلسمات قائل شد
با خدا گرفته پیامبران را حاصل برخواندن اسم اعظم بر اشیاء و امور اسم اعظم را نشانۀ ارتباط  اند و بنابراین، معجزات 

در روایات، آثار گوناگونی برای اسم اعظم ذکر شده است؛ کسی که اسم اعظم را بداند، دعایش مستجاب و  اند.  انگاشته
است قابل انتقال به دیگران    اسم اعظم  همچنین  آید.شود و همه خیرات و برکات بر او فرود میرامت میدارای معجزه یا ک

 .آموختندبه فرزندان و اوصیای خود، اسم اعظم را می پیامبران ، برخی روایات  طبق و
 

 

  و مآخذ  منابع
یم   قرآن کر

   .تهران: علمی و فرهنگی . ترجمه محمد پروین گنابادی .مقدمه .(137۵ابن خلدون )
 السعاده. قاهره: مطبعه حلیه الاولیاء.  ق(.1351ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبدالله )



 . تهران: سخن. 1کوشش علیرضا ذکاوتی قراگزلو. چ  (. منوچهرخان حکیم. به1388)اسکندرنامه. 
 . تهران: سنایی .به کوشش حامد ربانی .2. چشیرازی اشعار اهلی دیوان(. 13۶9اهلی شیرازی، محمد بن یوسف )

 . به کوشش سعید نفیسی. تهران: فارابی. رباعیات بابا افضل کاشانی(. 1363بابا افضل کاشانی، محمد بن حسین)
یخ بلعمی  .(1380بلعمی، ابوعلی محمدبن محمد )  به    .تصحیح محمدتقی بهار.  )تکمله و ترجمۀ تاریخ طبری(  تار

  زوار. :تهران .کوشش محمد پروین گنابادی
 ن. . تهران: دانشگاه تهرا نامۀ بهمنیاری داستان (.  1381بهمنیار، احمد )

  مطالعات (. »مبانی حکمی اسم اعظم در عرفان نظری«  1392پورطولمی، منیرالسادات و رجبی کبودچشمه، معصومه )
 .38–21، صص 17،  ش عرفانی 

شیراز: تخت  های حماسی نقالی منطقه کوهمرۀ سرخی.  گردآوری و بررسی روایت  (.1396جباره ناصرو، عظیم. )
  جمشید.

 . . تهران: صفی علیشاهکوشش خلیل خطیب رهبر به.  دیوان غزلیات حافظ شیرازی (.  1379)  الدین محمدحافظ، شمس
 . بیروت: دارالفکر. روح البیان .تا(حقّی، اسماعیل بن مصطفی )بی

  ترجمۀ جلال ستاری. تهران: مرکز. رمزهای زندۀ جان. (. 1373دوبوکور، مونیک. )
 ج. تهران: معین. 2. فارسی های المثلفرهنگ بزرگ ضرب(. 1388ذوالفقاری، حسن )

 . تهران: چشمه، 6چ ، باورهای عامیانۀ مردم ایران (. 139۴اکبر )ذوالفقاری، حسن و شیری، علی
  . طهوري :تهران ، عرفاني اصطلاحات فرهنگ (، 1383) الدینءضیاسجادی، 
مزداپور، تهران، مؤسسه مطالعات و  (، آوانویسی و ترجمۀ کتایون  13۶9، متنی به زبان فارسی میانه )نشایستشایست

   تحقیقات فرهنگی
 . تهران: فردوس. 3. چ فرهنگ تلمیحات. (1369) ، سیروس شمیسا

 تهران: آگاهان ایده ، نان و حلوا (.1385) شیخ بهایی، بهاءالدین محمد عاملی
  . تهران: دنیای کتاب. طومار کهن شاهنامه(. 1374) ، جمشیدصداقت نژاد

 . تهران: نیما.طومار کهن جهانگیرنامه(. 1375نژاد، جمشید )صداقت
  . امیرکبیر: تهران .ایران در سرایيحماسه (.1352) اللهذبیح صفا، 

  .مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان. قم: فی تفسیر القرآن المیزانتا(. طباطبایی، محمدحسین )بی
 توس. : تهران کوشش حبیب یغمایی. به  طبری.تفسیر ترجمۀ  (.5613طبری، محمدبن جریر )



  کتاب.  ترجمۀ  و نشر تهران:  ج.2صفا.  اللّهذبیح تصحیح نامه،داراب  (.1356طرسوسي، ابوطاهر )
   کوشش سجاد آیدنلو. تهران: چشمه.(. به1391) .طومار نقالی شاهنامه

 بهزاد. . به کوشش ا. توکلی. تهران: تذکره الاولیاء(. 1384عطار، فریدالدین )
 . به کوشش م. شفیعی کدکنی. تهران: سخن. نامهالهی (. 1388عطار، فریدالدین )
 . به کوشش تقی حاتمی. تهران: کتابخانۀ مرکزی. فصلسی (. 1354عطار، فریدالدین )

  ، تهران: قطره. 4کوشش سعید حمیدیان. چ. به شاهنامۀ فردوسی(. 1376فردوسی، ابوالقاسم. ) 
   . تهران: علمی. 3ج. چ 3(. ابوالقاسم انجوی شیرازی. 1369). نامهفردوسی

 . تهران: افکار.1. چهای عرفانسرچشمه (.1387) الله، نصرت فروهر
یه  (.1381)ن  زا عبدالکریم بن هو  قشیری،  .  7عثمانی. به تصحیح بدیع الزمان فروزانفر. چ    . ترجمه ابوعلیرسالۀ قشیر

   تهران: علمی و فرهنگی.
الدین آشتیانی، قم: دفتر تبلیغات  تصحیح سید جلالشرح مقدمۀ قیصري بر فصوص الحکم.    (.1375قیصري، داوود )

 حوزۀ علمیه. 
  مؤسسه مطبوعاتی حسینی  :تا، به کوشش محمد فرسایی، چاپ دوم، تهران، بینامهکلیات رستم

 . اسلامیهدار الکتب ، تهران: و محمد آخوندی اکبر غفاری کوشش علی، به الکافی(. 1363کلینی، محمد بن یعقوب )
بر دیدگاه فخر رازی و علامه طباطبایی«، 1395)کهساری، رضا و زارعی سمنگان، رضا   تأکید  با  کلام    (. »اسم اعظم 

 . 50-25، صص 98، ش اسلامی
 -تهران دانشگاه اسلامي مطالعات مؤسسه  :تهران.  سجادي  ضیاءالدین به کوشش .جهانگیرنامه (، 1380قاسم ) مادح، 

 .گیل مك دانشگاه
سسه تاریخ و فرهنگ ایران. ترجمه مهدی روشن ضمیر. تبریز: مؤ  ،معتقدات و آداب ایرانی(.  1355ماسه، هانری. )

  
 . بیروت: مؤسسه الوفا، چاپ اسلامیه. بحار الأنوارق(. 1403دباقر )حممجلسي، م 

 کوشش حسن ذوالفقاری، تهران: چشمه. ، بهادبیات عامیانه ایران (، 1382محجوب، محمدجعفر )
 . 267-261، صص 1، ش دانشنامه کلام اسلامی (. »اسم اعظم«، 1387نیا، محمدباقر )مرتضوی

( »تبیین فضای صدور روایات دربارة  1401علی و خانی، حامد و افچنگی، مهدی و میر، محمدعلی )مردانی، رمضان 
،  30، پیاپی  2، ش  15، س  مطالعات قرآن و حدیث   ، اسم اعظم بر پایۀ مطالعۀ تاریخ انگاره از عصر نزول تا تثبیت باور« 

 .90-61صص 
 . ۵، سال سوم، شچیستا ، «اهونور کلام آفریننده»(. 13۶۴مزداپور، کتایون )



  بیگی، تهران: نمایش. الله ترابی و داود فتحعلی کوشش ولیبابا مشکین، به(. حسین1386. )نامهمشکین
 تصحیح محمد استعلامی، تهران: زوار. ، مثنوی معنوی (. 137۵) مولوی، جلال الدین محمد

 . گرگان: آژینه.من و رستم و گرز و افراسیاب (. 1390میرکاظمی، حسین. )
 ۵78-۵۶9، سال دوم، صص ۵، شمهر(، »سپاه و جنگ در شاهنامه«، 1313ناتل خانلری، پرویز )

 . تهران: دانشگاه تهران. 6. تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقق. چدیوان اشعار(.  1384). ناصرخسرو قبادیانی
ین(.  1399)  الیاس بن یوسف  نظامی،   تصحیح وحید دستگردی، به کوشش سعید حمیدیان، تهران: قطره.   .خسرو و شیر

 کوشش مهران افشاری و مهدی مداینی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی. (. به1377)  )طومار جامع نقالان(  لشکر  هفت
 سروش  :، تهراناشارات داستانی در ادبیات فارسی وفرهنگ اساطیر  (.1369)یاحقی، محمدجعفر 

  

 

 


